
گروه فرهنگ و هنر-فیلم سینمایی مهمانی از کارائیب با بازی کامران تفتی هم 
برای حضور در جشنواره فجر اقدام کرده است. شهرام گیل آبادی، تهیه کننده فیلم 
سینمایی »مهمانی از کارائیب« ، با اشاره به وضعیت این فیلم گفت: مراحل تدوین 
فیلم سینمایی »مهمانی از کارائیب« به اتمام رسیده است و اکنون در مرحله پس تولید 
قرار دارد. گیل آبادی درباره حضور این فیلم سینمایی در جشنواره فیلم فجر عنوان 
کرد: برای حضور در جشنواره فجر اقدام کردیم و در این جشنواره حضور خواهیم 
داشت. بدین ترتیب فیلم سینمایی »مهمانی از کارائیب« به کارگردانی بهزاد فراهانی 
و بــازی آذرخش فراهانی، بیوک میرزایی، رامین پورایمان، رامین ناصرنصیر، رضا 
بابک، شقایق فراهانی، شیرین تبریزی، علی میلانی، فهیمه رحیم نیا، کامران تفتی، 
مهدی میامی، مهناز غمخوار دیگر شرکت کننده جشنواره چهلم فیلم فجر خواهد 
بود. در خلاصه این فیلم سینمایی آمده است: خیاطی کارکشته عاشق بانویی شده که 
همسرش را اعدام کرده اند. خیاط به دلیل دلبستگی به رفاقت با دوستش، شجاعت 
بیان این عاشقانگی را ندارد و بانو نیز به دلیل وفاداری به شوی رفته اش دهان می بندد 
و دل را لجام می زند. این عشق پنهان داستان ناتمام بسیاری از مردان و زنان شرقی 

است. عشق هایی که سرانجامش را باید در فلسفه شرق جست.

گروه فرهنگ و هنر-مریلا زارعی و بهروز شــعیبی در تازه ترین ســاخته 
حسین داربی باعنوان »صورت فلکی« همبازی شدند.

بازیگران فیلم سینمایی صورت فلکی، تازه ترین ساخته حسین دارابی که 
مراحل تولید خود را مدتی  است در سکوت خبری آغاز کرده، معرفی شدند.

همزمان با ادامه فیلمبرداری فیلم ســینمایی صورت فلکی به تهیه کنندگی 
محمدرضا شــفاه، نخستین عکس و اطلاعات رسمی از این پروژه منتشر شد. 
این فیلم هم اکنون در مراحل پایانی فیلمبرداری است و گروه تولید، برای ضبط 

صحنه های داخلی در تهران مستقر هستند.
مریلا زارعی و بهروز شعیبی زوج اصلی فیلم تازه حسین دارابی را شکل 
می دهند و وحید رهبانی، سیاوش طهمورث، سولماز غنی، امین میری، علیرضا 
نایینــی و بازیگر خردســال کوثر حیدری در صــورت فلکی آن ها را همراهی 

می کنند.
این فیلم به نویســندگی احســان ثقفــی و مهدیه عین اللهــی، روایتگر 

تشویش های زنی است در آستانه از دست دادن تمام زندگی اش...
صورت فلکی دومین همکاری مشترک حسین دارابی و محمدرضا شفاه 
و دومین همکاری ســازمان سینمایی سوره حوزه هنری با تیم سازندگان فیلم 
مصلحت است که نامزد دریافت ۷ سیمرغ در رشته های مختلف و برنده دیپلم 

افتخار بهترین کارگردانی اول از سی ونهمین جشنواره فیلم فجر شد.
تازه ترین محصول سینمایی حوزه هنری، به طور همزمان مراحل فنی خود 

را برای حضور در چهلمین جشنواره فیلم فجر طی می کند.

کامران تفتی با »مهمانی از کارائیب«
  به فجر می آید

مریلا زارعی و بهروز شعیبی همبازی شدند

فرهنگ و هنر 8
گروه فرهنگ و هنر- دل خوشی 
ســینمای ایران، در ایــن روزگار راکد 
و کم رونق، به اکــران فیلم های مهمی 
محدود می شــود که قیــد فروش های 
چنــد ده میلیــاردی را می زننــد و به 
امید بازگرداندن شــور و اشــتیاق به 
طرف داران ســینما، راه پرده نقره ای را 
در پیــش می گیرنــد. »درخت گردو« 
اثر ارزشــمند محمدحسین مهدویان، 
یکــی از مهم ترین آثاری اســت که از 
ابتــدای همه گیری کرونا عــزم اکران 
کرده و روایت حیرت انگیزی از فجایع 
حاشــیه ای جنگ تحمیلی و زخم های 
پرتعدادی که بر تــن مردم بی گناه این 

سرزمین نشسته، دارد.
    »درخــت گــردو« کــه در 
سی وهشــتمین جشــنواره فیلم فجر 
موفــق شــد در یازده رشــته مختلف 
نامزد سیمرغ شــود، دو جایزه بهترین 
کارگردانی و بهترین بازیگر نقش اول 
مرد برای پیمان معــادی را نیز به خود 
اختصاص داد و حالا مدتی است که به 
نمایش عمومی درآمده است. این فیلم، 
بیش از هر چیز دیگری، به ما یادآوری 
می کند که مردم نقاط مختلف کشورمان 
چــه مصیبت هایی را به جان خریده اند 
و چطور با جان فشانی هایشــان خاک 
این کشــور را در مسیر ثبات امروز قرار 

داده اند.
این یک قصه نیست

»درخــت گردو« فیلمــی درباره 
بمباران شیمیایی شهر سردشت است 
و داســتان زندگی مردی بــه نام قادر 
مولان پــور را، با پایبنــدی متعهدانه به 
واقعیت، روایت می کند. سکانس های 
این فیلم در سه برهه تاریخی سال های 

۶۶، ۸۳ و ۹۵ تصویربرداری شــده، اما 
بخش عمده ای از بدنه اثر را همان وقوع 
فاجعه در دهه شصت تشکیل می دهد. 
درجــه تــراژدی در »درخت گردو« به 
قدری بالاســت کــه مخاطب چندبار 
در طــول فیلم به واقعــی بودن برخی 
اجزای قصه شــک می کند. با این حال، 
مستندات موجود نشــان می دهند که 
تمام محور های اصلی روایت این فیلم، 
بر حسب واقعیت تلخی از حاشیه جنگ 

تحمیلی، جلوی دوربین رفته اند.
از ایــن منظر، »درخــت گردو« 
مناسب ترین فیلم برای کارگردانی مثل 
محمدحسین مهدویان است که با گونه 
)درام بر مبنای مستند نگاری(  داکیودرام 
در ســینمای ایران شــناخته شده بود. 
مهدویان در این اثر به شیوه مورد علاقه 
خود بازگشته و نشــان می دهد که در 
طراحی تصویری روایت مســتند، به 
شکل چشمگیری پیشرفت کرده است. 
این فیلم حتــی مثل »ماجرای نیمروز« 
نیست که شخصیت های خیالی و وقایع 
حقیقی داشته باشد. بلکه همه چیزش با 
واقعیت پیش رفته و روایت سرزنده ای 
از رنــج یک مرد کرد را تقدیم مخاطب 

می کند.
کارگردانی

در میان آثار مختلف محمدحسین 
مهدویــان کــه فیلم ســازی برآمده از 
جریان مستندسازی محسوب می شود، 
»درخت گردو« بیشــترین قرابت را با 
سبک کاری فیلم ساز دارد و به تعبیری 
فنی تریــن اثر این کارگردان به شــمار 
مــی رود، زیرا اثری مبتنی بر واقعیت و 
دارای جزئیات پرشــماری است که به 
کارگردان اجــازه می دهد قاب ها را به 

سبک منحصربه فرد و مورد نظر خودش 
طراحی کند. دقت نظر حیرت انگیز تیم 
اجرایــی این اثر در نمایش جزئیات، به 
طور مشخص در پلان سقوط پرنده ها 
به چشم می آید و در دیگر برش های اثر 

هم خودنمایی می کند.

همراهــی دقیق مهدویان با هادی 
بهروز، در مقام فیلم بردار، هویت بصری 
چشــمگیری به این فیلم بخشــیده و 
میزانســن های دقیق کارگردان در پلان 
حمام بیننده را تحت تأثیر قرار می دهد. 
چهره پردازی دشــوار این اثر بر عهده 
شــهرام خلج بوده و موسیقی اندوه بار 
آن را نیز حبیب خزایی فر ساخته است. 
بهــروز، خزایی فر و خلج که تقریبا در 
تمام آثار مهدویان او را همراهی کرده اند، 

با »درخت گردو« نشــان می دهند که به 
هم فکری و تعامل امیدوارکننده ای با این 

کارگردان دست یافته اند.
ستاره ای برای درخشیدن

بخش عمــده ای از بار بازیگری 
»درخــت  گردو« بر عهده پیمان معادی 

قرار گرفته که در شــاه نقش قادر بازی 
کم نقصــی ارائه می کند. معادی که قبلا 
نشــان داده بود در بازی چهره بســیار 
متبحر است و اســتانداردی در کلاس 
جهانــی دارد، با »درخت گردو« از یک 
ســو آمادگی و انعطاف بدنی خود را به 
رخ می کشــد و از سوی دیگر توانسته، 
بــا تلاش و تمرین، بــه زبان و گویش 
کردی هم مســلط شــود. بالا و پایین 
پریدن های پیمان معادی که نقش یک 

بنا را ایفا می کند و درگیر فاجعه جنگ 
شــده، حاکی از تقلای یکی از بهترین 
بازیگران ۱۵ ســال اخیر سینمای ایران 
است و ثابت می کند که انتخاب معادی 
برای ایفای این نقش مهم اقدام درستی 

از سوی کارگردان بوده است.

در میان بازیگران نقش مکمل 
این فیلم، مینو شریفی امیدوارکننده 
و آینده دار ظاهر می شــود. بازیگر 
جــوان و گمنامــی که از ســوی 
مهدویان به ســینمای ایران معرفی 

شــده و در همین گام نخســت، 
توانســته برای ایفای نقش مریم 
»درخت گردو«، اســم خودش را 

در میان نامزد های ســیمرغ جشنواره 
فجر ثبت کنــد. حضور مهران مدیری 

در نقش دکتر احمــد اما، خطرپذیری 
بــزرگ کارگردان »درخت گردو« بوده 
که به نظر می رســد چندان مؤثر واقع 
نشده است. مدیری برای حضور در این 
فیلم نتوانســته به طور کامل خودش را 
از سایه پیشینه کمدی اش خلاص کند 
و از همین روســت که بازی او چندان 

باورپذیر جلوه نمی کند. ضمن اینکه 
لکنت تصنعی این شــخصیت نیز 
یک تمهید بی فایده به نظر می رسد 

و گرهی از کار فیلم باز نمی کند.
انتقاد های مضمونی

محتــوای »درخت گردو« را 
از ابعاد مختلفی می توانیم بررسی 

کنیم. برخی معتقدند که خالق 

ایــن اثر بی دلیل درجه تراژدی و غم را 
در نمایــش فجایع زیاد کرده اســت و 
بــه دنبال آن بوده که با به گریه انداختن 
مخاطب، برای خودش توجه و اعتبار 
بخرد. این انتقاد، گرچه ممکن اســت 
درباره چند پلان از فیلم موجه باشــد، 
اما بــه طور کلی به »درخت 

گردو« وارد نیســت، زیرا ســینما، به 
عنــوان یک ابزار فرهنگی ملی، وظیفه 
دارد واقعیــت ظلمی که مردم ایران در 
دوران جنــگ تحمــل کرده اند، بدون 
محافظه کاری، فریاد بزند. نمایش برهنه 
و بی ملاحظه جنایت جنگی مهیبی که 
علیه مردم بی گناه سردشــت رخ داده، 
وظیفه فیلم سازی است که امید داشته 
اثرش به دیگر نقاط جهان هم برســد و 

صدای مردم مظلوم ایرانی شود.
گذشــته از این ها نمایش جنایت 
در حق مردم عادی و غیرنظامیان، فقط 
در فیلمی میسر است که نشان دهد این 
زن هــا و بچه ها، بــدون کوچک ترین 
گناهی، درگیر سلاح شیمیایی شده اند 
که مهم ترین نقطه قوت مضمونی این 
اثر اســت که امید را از قهرمانش 
منفک نمی کند. قادر مولان پور، 
بــا وجود فاجعه غریبی که از 
سر گذرانده، حتی در دادگاه 
هــم از امید حرف می زند 
و تا لحظه مرگ وطن و 
خاک مادری خود را 

فراموش نمی کند.

گــروه فرهنگ و هنر- بازنمایی 
روحانیت در سینمای ایران از سال های 
دور همیشه با چالش هایی مواجه بوده 
اســت اما ســینماگرانی وجود دارند 
که با نگاهی متفــاوت به این موضوع 
پرداخته اند. امروزه استفاده از رسانه های 
جمعی برای بیان مسائل زندگی عموم 
در ســطح ملی و بین المللی موضوعی 
طبیعی  اســت، در این میــان صنعت 
سینما در نقش رسانه ای تأثیرگذار ظاهر 
می شود که برای نمایش و معرفی برخی 
از عناصر اصیل در قالب های مشخص 
تلاش می کند، اما در این مسیر و به دلیل 
محدودیت هــا تنوع ژانــر در آن کمتر 
اتفــاق افتاده و همیــن موضوع گاهی 
بر شــخصیت پردازی فیلم هــا و ارائه 
الگوهای انســانی تاثیر داشته است.  در 
این میان به تصویر کشــیدن بعُدهای 
مختلف روحانیت در ســینما چیزی  
اســت که در تاریخ تصویری این هنر 
کمتر به چشــم می آید یا در قالب های 

مشابه یکدیگر خلاصه شده است. 
سینما و روحانیون نیازمند 

درک متقابل 
از عمر صنعت سینما حدودا ۱۰۰ 
سال می گذرد و روحانیت هم از دیرباز 
در جامعــه و فرهنگ اجتماعی حضور 
داشته؛ درســت است که سابقه این دو 
یکسان نیســت، اما هر دو ابزاری برای 
ارتباط هرچه بیشتر با مخاطب، کاربرد 
به ســزایی دارند. با این حال رابطه میان 
ســینما و روحانیت در سال های اخیر 
از هم دور شــده اما نباید این موضوع را 
نادیده گرفت که هر دو گروه به یکدیگر 
نیاز دارند. به این دلیل که هم روحانیت 
از سینما برای ترویج اندیشه های دینی 
استفاده می کند و هم سینماگر با نسلی 
روبه رو اســت که بــا آموزه های دینی 
آشناســت و حتی وقتی برای تفریح به 
سینما می رود، زمینه ای درباره بسیاری 

از مسائل اعتقادی در ذهن دارد و در اثر 
این پیــش زمینه اگر به رویکرد منطقی 
برسد، به تماشای اثر می نشیند. احتمالا 
یکی از جایگاه های روحانیت در سینما 
به پیش از تولید اثر و بعد در مرحله تولید 
یک اثر دینی برمی گردد، به هر حال یک 
فیلمساز، ممکن است تکنیسین خوبی 
باشد، اما چندان اندیشمند در حوزه دین 
نباشــد و بنابراین برای تولید یک اثر در 
بــاب مذاهب و روحانیون نیازمند یک 
اندیشــمند دینی و کارشناس صاحب 
نظر است. در مقابل اندیشمند دینی هم 
برای استفاده از ابزار هنر به یک تکنسین 
قدرتمند و صاحب درک از دنیای هنر 
نیاز دارد.  از طرفی پس از تولید یک اثر 
هم حضور روحانیت تاثیرگذار است، 
چون قشــر عظیمی از مردم هستند که 
بــرای دیدن یک فیلــم حتما به برخی 
خاســتگاه های دینی خــود مراجعه 
می کنند و طبیعتاً اگر فیلمی مورد تایید 
عموم باشــد، موجی از جمعیت برای 
دیــدن فیلم می آیند و در رونق صنعت 

سینما موثر خواهند بود. 
بازتاب نادرست از روحانیت 

در سینما
با این حال در ســال های گذشته 
حضــور روحانیت در ســینما را کمتر 
دیده ایــم، در بعضی آثار ســینمایی و 
تلویزیونی که موضوعات دینی و دفاع 
مقدســی دارند، بیشــتر به خاطر عدم 
شناخت درست فیلمسازان از مناسبات 
و ســبک زندگی روحانیــت معمولا 
اطلاعات غلط یا غیر واقعی به مخاطب 
ارائــه می دهند.  از طرفــی در این آثار 
بیشتر رویکردهای اجتماعی روحانیت 
مورد توجه قرار می گیرد تا رویکردهای 
مذهبی و در مواردی آن ها تنها به عنوان 
مددکارهای اجتماعی معرفی می شوند. 
در این میــان همچنین بعُد سیاســی 
روحانیون نیز کمتر مــورد توجه قرار 

گرفته است. 
در  روحانیــت  تصویــر 

سینمای ایران
در سینما آثار مختلفی در این حوزه 
ســاخته شده که هر کدام در جای خود 
اثرگذاری داشته اند یا حتی باعث ایجاد 
حاشیه هایی هم شده اند. از »مارمولک« 
که همچنان هــم از جنجالی ترین آثار 
سینمای کشور اســت تا »زیر نور ماه« 
کــه برای اولین بار پس از انقلاب، یک 
روحانــی نقش اصلی یــک فیلم بود. 
در »زیــر نور ماه« بــه کارگردانی رضا 
میرکریمی برای اولین بار نگاه سینمایی 
به روحانیت شــکل گرفــت و در نوع 
خودش ســرآغاز روندی بود که باعث 
تولیــد فیلم های موفقی هم شــد، اما 
میرکریمی نخستین کارگردانی بود که 
توانست دوربین خود را به شکلی ویژه 
به زندگی شخصی و حریم خصوصی 
یک روحانی ببــرد و اتفاقاتی را برای 
او رقــم بزند که تا پیش از ســال ۷۹ در 

سینمای ایران رخ نداده بود. 
سال ۸۲ فیلم سینمایی »مارمولک« 
به کارگردانی کمــال تبریزی جنجال 
زیــادی به پا کرد، بــا اینکه در این فیلم 
هم یک روحانی نقش محوری داشت، 
اما موضوع تابوشــکن آن که یک دزد 
سابقه دار در لباس روحانی از زندان فرار 
می کند و در یک فضای داستان پیش می 
رود، بیشــتر باعث حاشیه و سر و صدا 
شد و کار را به جایی رساند که این فیلم 
تا سال ها در توقیف بود. هنوز هم خیلی 
از روحانیون این فیلم را توهین قلمداد 
می کنند. رهبر معظم انقلاب در سخنانی 
که به تازگی در مستند »غیر رسمی« در 
دیدار با اهالی ســینما داشتند فرمودند 
کــه من در همان زمان هم که فیلم آقای 
تبریزی )مارمولک( پخش شد، مخالف 
آن نبودم، زیرا اعتقاد داشــتم مردم باید 
بدانند که عده ای هــم وجود دارند که 

از ایــن لباس سوءاســتفاده می کنند و 
حرمــت آن را نگــه نمی دارند. بعدها 
فیلم های »طلا و مس« و »فرشته ها با هم 
می آیند« روایت های متفاوتی از زندگی 
روحانیون و طلبه ها را به ســینما آورد. 
درگیر بودن در کار و زندگی مشــترک 
و درس هــای طلبگــی از مهم تریــن 
بخش های هر دو فیلم بود که مخاطب 
را بــا وجه دیگری از زندگی روحانیت 
آشنا می کرد. اینکه آن ها هم در زندگی 
شخصی مشــکل دارند، باید کار کنند، 
باید درس بخوانند و در این مسیر خیلی 
وقت ها تنهاتر از مردم عادی هســتند.

علاوه بــر این ها فیلم های ســینمایی 
»استشــهادی برای خدا« به کارگردانی 
علیرضا امینی، »او« به کارگردانی رهبر 
قنبری و »پارادایس« به کارگردانی علی 
عطشــانی از دیگر فیلم هایی بودند که 
محوریت داســتان بر شخصیت های 
روحانی استوار بود و اتفاقا در داستان هم 
با چالش هایی روبه رو بوده اند. از جمله 
این فیلم هــا »پارادایس« به کارگردانی 
علی عطشانی اســت که رئیس حوزه 
علمیه در سفر به آلمان با دو طلبه جوان با 
مواردی روبه رو می شود که در شناخت 

خودش موثر هستند. 
خط کشی در فیلم ها را کمتر 

کنیم
در همه ســال هایی که سینما در 

کشور رشد کرده و در حوزه های 
مختلــف فیلم هایی ســاخته 
شده اند که در نوع خودشان حائز 
اهمیت بوده و توان اثرگذاری هم 
داشته اند ولی همچنان پرداخت به 

روحانیت  موضوع 
است  مواردی  از 
که کمتر کسی به 
سراغ آن می رود 

یا اگر هم برود، باید 
نکته ها و ملاحظات 

زیادی را رعایت کند. فیلمســازی در 
ایــن حوزه و صحبت کــردن از زیر و 
بم زندگی و افکار یک طلبه یا روحانی 
نســبت به دیگر افراد یــک جامعه از 
خط کشی های بیشتری تبعیت می کند و 
همین امر حضور سینماگران را در این 
حوزه کمتر کرده است؛ اما تجربه نشان 
داده که هم مردم از این فیلم ها به شرط 
داشتن فضایی واقعی و ملموس استقبال 
می کنند و هم روایت زندگی این افراد 
جذابیت های خودش را دارد. در این میان 
ممکن است حتی برخی نکات منفی هم 
روایت شود که بیشتر با هدف به تصویر 
کشــیدن لغزیدن ها و تلنگرهاست که 
در هــر صنف و گروهی قابل رخ دادن 
است. شاید »روز بلوا« بهروز شعیبی از 
این حیث فیلم مهمی در سینمای ایران 
باشد، روحانی ای متفاوت با بازی »بابک 
حمیدیان« که روایت لغزیدن ها، تنبیه ها 
و درس گرفتن هــا اســت.  »روز بلوا« 
قصه یک روحانی خوشــنام )با بازی 
بابک حمیدیان( را روایت می کند که به 
دلیل سخنرانی هایش، به چهره شناخته 
شــده ای نزد مردم تبدیل شــده است، 
اما به دلیل سوء اســتفاده ها و تخلفات 
اطرافیانش، اتهاماتی به او وارد می شود 

و آبرویش به خطــر می افتد. این فیلم 
همچنین در بخشــی از داستان خود به 
موضوع سوءاســتفاده های مؤسسات 
مالــی و اعتبــاری از شــهروندان نیز 
می پردازد. بدون شــک روحانی »روز 
بلوا« یکــی از کنش مندترین تصاویر 
ســینمای ایران از جامعــه روحانیت 
اســت. بهروز شعیبی با درک و آگاهی 
عمیقی که از تعامل با جامعه روحانیت 
داشــته و همچنین به ســبب سابقه و 
آشــنایی نزدیکی که با حوزویان دارد، 
محوری ترین و ســخت ترین کاراکتر 
خود را بر شــانه های یــک روحانی 
اســتوار کرده و شکلی از روایت را در 
نظر گرفته که گویی موضوع داســتان 
همین حالا در تمــام خیابان های این 
کشور جاری و ساری است.  »روز بلوا« 
هر چند در قامت یک اثر ســینمایی در 
سی و هشتیمن جشنواره فیلم فجر مورد 
توجه قرار نگرفت و حتی نادیده گرفته 
شد اما با تبدیل شدن به یک مینی سریال 
حالا مخاطبان آن قطعا بیشتر از یک اثر 
سینمایی می توانند به تماشای آن بنشینند 
و بواسطه طراحی شخصیت شعیبی و 
بازی خوب حمیدیان در نقش یک طلبه 
حالا با یکی از متفاوت ترین روحانیونی 
که سینمای ایران به تصویر کشیده است 
مواجه هستیم. روحانی که سمت مردم 
می ایستد و از گرداب سهمگین قدرت 
با واســطه پشتوانه 
مردمی جان سالم 

بدر می برد.

به بهانه اکران مینی سریال »روز بلوا« در نمایش خانگی

گذشــته از این ها نمایش جنایــت در حق مردم عادی و غیرنظامیان، فقط در فیلمی میســر 
اســت که نشــان دهد این زن ها و بچه ها، بدون کوچک ترین گناهی، درگیر ســاح شیمیایی 
شده اند که مهم ترین نقطه قوت مضمونی این اثر است که امید را از قهرمانش منفک نمی کند. 
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گروه فرهنگ و هنر- سیروس  
ابراهیم زاده که ســال ها در تلویزیون، 
ســینما،  تئاتر و رادیــو فعالیت کرده، 
مدتی است حضور چندانی در عرصه 
بازیگری ندارد و شاید یکی از آخرین 
کارهــای او که بتــوان از آن نام برد، 
سریال »ساختمان پزشکان« باشد. این 
هنرمنــد از فعالیت این روزهایش در 
حوزه نگارش و ترجمه کتاب سخن 

گفت.
او همچنین از تاخت و تاز کرونا 
و دلایــل گزیــده کاری اش گفت و 
خاطراتی را از »کاکتوس« به یادماندنی 
روایت کرد و همچنین هنرمندانی که 

دیگر در میان ما نیستند.
ابراهیم زاده گفــت: »مردم این 
روزهــا نیاز به خنــده دارند، نیازمند 
حــال خوب هســتند، اینکه من چه 
می کنم بــرای آنها جذابیتی ندارد، به 
همین دلیل می خواهم این مصاحبه در 
قالب طنز باشــد و زمانی که آن را می 
خوانند، خنده بر لبشان بیاید.« و پس 
از آن است که به سوال هایمان با نظم، 
دقــت و ظرافت خاص خود همراه با 
لحنی طنزآلود ـ آنگونه که در آثارش 

هویداست ـ پاسخ می دهد.

متن کامل گفت و گو با سیروس 
ابراهیم زاده به شرح زیر است: 

ایــن روزها چه می کنید؛ با 
شــرایط کرونا آیا مشغول به 

کاری هستید؟
-- ساعت شش بامداد از خواب 
بر می خیزم، دمپایی های پشت پا بسته 
ام را می پوشم، یکی از پنجره های رو به 
حیاط را باز می کنم و هوای نیمه سالم 
صبــح پایتخت را به درون دعوت می 
کنم. نیم ساعت ورزش سبک سوئدی 
... و بعد پنجره را بســته کیپ می کنم 
باری ... سپس به سرعتِ برق ولی آرام 
و بی سر و صدا صبحانه را می زنم توی 
رگ )به قول برو بچه های قدیمی!( نان 
سنگک بالای ۱۰ هزار تومان را عشق 
است ...باری ... می نشینم پشت میز و 

با فال حافظ شروع می کنم:
»صبحــدم از عرش مــی آمد 
خروشــی عقل گفت: قدسیان گویی 

که شعر حافظ از بر می کنند«.
روی میز چندین کتاب و مجله 
در زمینه های گوناگون هنر و ادبیات، 
خوانده و نخوانده، باز و نیمه باز روی 

میز ولو شده.
کتــاب پرورقی که مجموعه ی 

نمایشنامه های کوتاه به زبان انگلیسی 
که سفارش گرفته ام ترجمه کنم. اوایل 
فتنه ی عالیجناب کرونا، کار را شروع 

کرده ام و هنوز ناتمام است...!
مدت هاســت از تلویزیون 
دور هســتید آیا دلیلی دارد. آیا 
پیشنهاد می شود و نمی پذیرید 

یا خیر؟
--  بعــد از ظهــور و تاخت و 
تاز »کرونا« بازار کســب و کار تئاتر و 
ســریال ســازی و ...  کاسد )لفظ قلم 

»کساد«( شده!
و دیگر اینکه من همیشه گزیده 
)لفــظ قلم »کم کاری« »بیکاری«( کار 

کرده ام!
ســریال های  در  شــما 
تلویزیونی ای بــه ایفای نقش 
پرداختــه اید که اغلب به نوعی 
طنز بوده و کارهای پرمخاطبی 
هم بوده انــد. علت این که دیگر 
اینگونــه آثــار در تلویزیون 

نیست، چیست؟

 -- باید از خودشــان پرسید...
شاید بتوان گفت »دیگه براشون صرف 
نمی کنه طفلکی ها!« )دلخور نشوند ... 

شوخی کردم!(
شبکه نمایش خانگی رقابت 
جدی با تلویزیون پیدا کرده در 
سریال هایی که تولید می کند آیا 
پیشنهادی به شما در این مدیوم 

شده؟   
-- بلــه خوب اســت...خوب! 
رقابــت نمایــش خانگــی بــا نوع 

غیرخانگی اش بســیار جدی است. 
ولــی از من تا به حــال دعوت به کار 

نکرده اند. )لطفا بین خودمان بماند!(
»کاکتوس« و »آشپزباشی« 
یکی از آثار به یادماندنی شما در 
تلویزیون محســوب می شود. 
درباره این ســریال که سال 79 
تولید شــد. اگر خاطره ای دارید 
و همــکاری تان با آقای هنرمند 

بفرمایید.
-- آشپزباشی سریال خوبی بود 

مثل اغلب دیگر کارهای محمدرضا 
هنرمند و من یک نقش کوتاه دوست 
داشتنی در آن داشتم. ولی »کاکتوس« 
داستان مفصلی دارد. این سریال نشأت 
گرفته از ســریال »اختاپوس« بود، از 
کارهای پرویز صیاد. یادش به خیر و 
گرامــی تر باد یاد یاران هنرمند صادق 
بهرامــی، عزت الله نویــد، جهانگیر 
فروهر، نوذر آزادی و پرویز کاردان ...؛ 
از آن جمع مری آپیک، پرویز صیاد و 

من در قید حیات هستیم.
ســریال  خاطــرات  از 

»کاکتوس« بگویید.
 -- یکــی از هم محله ای های 
قدیم من که می دانســتم دستی بر قلم 
دارد و عیالوار و نیازمند است، روزی 
سراغ من آمد و از من خواهش کرد که 
به عنوان نویســنده ی متن دست او را 
در کاکتوس بند کنم. سمعا و طاعتا، با 
محمدرضا هنرمند در این باره صحبت 
کردم و او پذیرفت که دوست من متنی 
به عنوان نمونه بنویســد و به ما بدهد. 

دوست نویسنده در مدتی کمتر از یک 
هفته نوشته ی خود را تسلیم کاکتوس 
کرد و قرار شد در اولین جلسه تمرین 
مــا متن او خوانده شــود و نظر جمع 
همــکاران مورد نظر قــرار گیرد. در 
جلســه متن را به دست من دادند که 
بخوانم برای جمع ... چشمتان روز بد 
نبیند وقتــی دفترچه متن را باز کردم، 
دیدم که دوســت ما هرچه متلک و بد 
و بیراه می دانســت بار ما کرده است. 
و او تنها کســی بود که »کاکتوس« را 

نمی پسندید.
بسیاری  هنرمندان  کرونا 
دربــاره  گرفــت.  مــا  از  را 
پیشکسوتانی که با شما دوست 
و همــکار بودند بفرمایید و اگر 

تمایل دارید یادی از آنها کنید.
-- یــاد مــی کنــم از پرویــز 
پورحسینی، کامبوزیا پرتوی، چنگیز 
جلیلوند، خسرو سینایی، اکبر عالمی، 
کریم اکبری مبارکه، کامبیز درمبخش 
و ... . گرامــی مــی دارم دیگر یاران و 
هموطنــان و قربانیان جهانی کرونای 
عبرت آموز آدمیخوار را ... باشــد که 
انسان امروز به جای دشمنی با هم نوع 
و کشت و کشتار یکدیگر از عهده ی 

براندازی ایــن آدمکش به ظاهر ریزه 
میزه برآید. شــاد زیوید و دیر پایید به 

روزگاران!
سیروس ابراهیم زاده نویسنده و 
بازیگر پیشکسوت فروردین ماه ۱۴۰۰ 
وارد هشــتاد و چهارمین سال زندگی 
شد. او دارای مدرک کارشناسی ارشد 
تئاتر از مدرســه هنرهای دراماتیک و 
موسیقی بیرمنگام انگلستان و آکادمی 
هنرهای نمایشــی ـ موسیقی لندن و 
کارشناســی زبان و ادبیان انگلیسی از 
دانشگاه تهران است و فعالیت هنری 
را در ســال ۱۳۴۶ با تلویزیون و رادیو 

آغاز کرد.
»تنهاتریــن ســردار«، »ولایت 
عشق«، »کاکتوس«، »آرایشگاه زیبا«، 
»خانه ما«، »حس سوم«، »آشپزباشی« 
و »ساختمان پزشــکان« ازجمله آثار 
این هنرمند در تلویزیون محســوب 

می شوند.
بازی در فیلم »حســن کچل« به 
کارگردانی علی حاتمی نخستین تجربه 
سینمایی اوست. از عمده نمایش های 
ابراهیم زاده می توان به »اتللو«، »جعفر 
خان از فرنگ برگشــته«، »ملیحه« و... 

نیز اشاره کرد.

به بهانه اکران در کیش؛

نگاهی به فیلم »درخت گردو«
 از رنجی که برده ایم

»درخت گردو« اثر ارزشمند محمدحسین مهدویان، یکی از مهم ترین آثاری است که از ابتدای
 همه گیری کرونا عزم اکران کرده و در روز های نزدیک به دهه دفاع مقدس، روایت حیرت انگیزی از فجایع 

حاشیه ای جنگ تحمیلی و زخم های پرتعدادی که بر تن مردم بی گناه این سرزمین نشسته، دارد.

می خواهم با خواندن این گفت وگو خنده بر لبان مردم بنشانم؛

گپی متفاوت و طنز با سیروس ابراهیم زاده
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